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مطایبه در اقتفای یکی از همشهری و  از روی تفنن نتيجهء چند بيتی است که من  ء زیرقصيده

ودهای نطنزی خ  
گلستان می ــ  خوشا شهر نطنز و کوچه سارش« :سروده بوداینگونه  که در ستایش نطنز

،»الی آخر..ش شود فصل بهار  
اما چند بيتی که نوشتم بنا بر این ابيات نخستين ازسرشوخ طبعی نگارش یافت  .آغاز کردم 

وران کرد و ف» که از آن دیگ سينه می زد جوش «ای نهفته  سر درد دل باز شد و سخن های 
ــ که نزدیک به سی سال است از آنها  آنچه را که مدتها بود آرزو داشتم تا با مردم دیاران خودم

.شد بيتی بازگو این قصيدهء صدوهفتاد و اند  جامهء در بر زبان آمد و در ميان بگذارم  دورم ـ   
خودم ِ  دِین و وظيفه و ضمير و وجدان باقی بمانند و مننمی شد که این سخنان در وجود 

رادرقبالِ  مردمی  که با آنان زیسته ام و از عمق وجود با آنا در پيوندم و همواره  نيکروزی آنان 
.خویش شمرده ام ، ادا نکنم و رنج  را نيکروزی خویش و رنج و محنت آنان را محنت  

روستا در این . این راهم اینجا برای اطلاع خوانندگان اضافه کنم که من خود متولد چيمه ام 
از توابع کاشان بود و اکنون  سال هاست که از  و سالهای کودکی و نوجوانی من زمان تولد 

دوران کودکی و دبستان را در چيمه طی کرده ام و برای دوران . توابع نطنز محسوب می شود
م و با محيط و روحيات و خلقيات مردم ه ادو سال درکاشان بود و  دبيرستان یک سال در نطنز

م و در ميان ه ادارم و به ویژه بسياری از روستا های نطنز را دیدکافی  ین دوشهر آشنایی ا
   . ، رفيق و همکلاس فراوان داشته و دارم» خانه خواه «مردم این روستا ها فاميل ، 

پدر من بازنشستهء فرهنگ است و سالها آموزگار دبستان در روستا های ابيانه ، چيمه ، 
و  بيدهند بوده است و خيلی از درس خوانده های این مناطق با او آشنا ولوگرد ، تکيه و

.ندبسياری با وی دوست  
 

که می آنچه را  گوشه ای از شده است آنچه شده است و گفته ام ، در این قصيدهاکنون 
خواسته ام با مردم دیار خود در ميان نهم و نظرات خود را  در بارهء  مسئله ای بسيار خطير 

. دن یا نبودن  و مرگ یا زندگی  این مردم با آنان درميان بگذارمیعنی بو  
 نيز بگویم که نگرانی بيرون از حد و شمار من در زمينهء مخاطرات اتمی و احتمال بمباران این

از سوی قدرت های توانمند و مهارگسيختهء خارجی  ناحيه بسيار کهن سرزمين ما ایران
نامهء « سال پيش ضمن نوشته ای با عنوان موضوع تازه ای نيست و من حدود سه 

ن و مردم این به دولتمردا »سرگشادهء یک شاعر ایرانی به مردم آمریکا و اسرائيل
دوکشور ـ تا آنجا که عقل ناچيز و قلم قاصرم قد می داد ـ در بارهء ارتکاب احتمالی خطای بزرگ 

ریهء معتبر ایرانی آن را و دهشت آور بمباران و جنگ هشدار داده ام و دهها سایت و نش 
آنچه به «به نام  همراه با مقاله ای دیگر  را» نامهء سرگشاده«انتشار داده اند و من این 
منعکس شده بود در متعدد نشریات نيز مصاحبه ای که بعد از آن درو  »آمریکائيان باید گفت

يز در برخی سایت هم اکنون نمنتشر کرده ام وچاپ و  در پاریس  »ن جنگنگرا«کتابی به نام 
.ها قابل دریافت و دسترسی ست  

 



اميدوارم که فارغ از هرگونه سوء ، بلند زیر مربوط می شود قصيدهء   به هر حال تا آنجا که به
و از سر  صميميت کامل و از عمق جاندرصداقت و  باتفاهم و سوء تعبيری این سخنان من که 

کاشان سایر نواحی که در مسير مخاطرات ز و مورد عنایت و توجه مردم نطن برآمده است درد ،
خاصه  مردم اصفهان  فاخر و (هستند اهل قدرت و تزویر خانمانسوز ماجراجویی های اتمی 

و تصور من آن است که این وظيفهء همهء درس خوانده ها و انسان های  ، قرار گيرد )گرانقدر
خانمان بر انداز وجود تأسيسات خود را از خطرات و دیارآگاه است که همسایگان و مردم شهر 

و نيروگاه های اتمی در کنار شهر و روستا و محيط زیست طبيعی و انسانی و در کنار ميراث 
ینی ست که درس خوانده ها و این حد اقل دِ. های طبيعی و تاریخی و فرهنگی آنها آگاه کنند

حصيلی و شغلی و موقعيت تزیرا  مطلع شده ها نسبت به مردمان شهر و دیار خود دارند 
این مردم پاک و بی  و پيشرفت و توانایی های آنان وامداراجتماعی خود را به آنان مدیونند 

حقيقت آنهایند که مخارج و نيازهای آنان را تأمين و روستا هاست و در هاه و پيلهء شهرشيل
. ندداردرآن و ازمواهب آن برخورهم اکنون که  رسانده اند به موقعيتیرده اند وآنان راک  

ز سلامت محيط زیست این دفاع اودفاع از حقوق انسانی و طبيعی این مردم ها علاوه براین 
پس سعی . دفاع از سرزمين و ميراث طبيعی و انسانی و فرهنگی خود آنان نيز هست، مردم 

آنان مأجور خواهد بود و کوشش های آگاهی بخش آنان راه دوری نخواهد رفت و خدمتی به 
و نيز خدمت به نسل های آینده ای ایران ، وطن و سرزمين آباء و اجدادی ما  بشریت و به

 قصد زیستن و به سلامت زیستنآمد و خواهندبه جهان  خواهد بود که در این مرز وبوم 
.تداش خواهند  

آدمی به خطا رود و ادراکات  که  ممکن استبسيار محتمل و بنا به ضرب المثل مشهور البته  
به گونه ای دریافت و عرضه کند که با دیگران همسو و همآواز  و از وقایع  یقخود را از حقا

، چنانچه  در چنين صورتی. ن در تضاد و تناقض قرار بگيرد یا  حتی با افکار و عقاید دیگرا نباشد
خوشحال خواهم د ، ندر این قصيده صميميت و احساس و ذوق و فکر من به راه کج رفته باش

قدرت حاکم یا منفعتی در  دستی و را کهان های صميمی و با حسن نيت شد که انتقاد انس
.بشنوم و در اصلاح نظرات خود بکوشم ندارند در برخی سياست بازی های رایج ،   

            ) سحر.م(محمد جلالی چيمه 
                     

    

 
 

ّـــزیـــنـطـن هــ  
 خوشا شهر نطنز و روزگارش

١تغارشو  بستو  و   سبو و جام   

خوش بود چون آسمانش نشيزم  



 زمستانش دل آرا چون بهارش

ش از باغ بهشت استیها یگلاب  

تخارشاف کی نيهمصفا دارد   

ییرا که گو یسربلند بنازم  

٢آسمان دارد منارش سراندر  

 به مهمانخانه و مهمانسرایش

شنهارخوش از شام و ذوقتشود   

 گذر دارد قناتی در دل شهر

 چو اشگ چشم ، آبِ  خوشگوارش

همه شاداب و سرسبز درختانش  

است گردو و چنارش برومند  

٣اوره اش را طامه اش را بنازم  

۴ن طرق و طارشهمچو ندیبایز  که  

۵اش را انهيو اب مهيچ مبگرد  

کوه و پشت مرغزارش کنار  

۶و ولوگرد ندارَیرز و بَ بنازم  

بارشیجوو چشمه سار و قنات  

٧بهشتی هست بالای ولوگرد  

٨رشزّه دشتِ  شاهوابه نام وِ  

 پر از الگ است و انجير است و بادام

 کنار آبدانِ  آبدارش

٩قّـعلباغی مُبود  زندشیفر  

ن در ميان کوهسارشدرخشا  

١٠م آب سرخش را بر آن کوهبگرد  



 که می جوشد ز عمق چشمه سارش

١١ه اش را  بنازم بيدهند و تکي  

بی شمارشو ذوق باشد حسن که   

ش بادمجان و ُـم هنجن و کبگرد  

 خصوصاً  باغ انجير و انارش

کاليجان و یارند و، برز  بنازم  

١٢ کوه سرخِ  همجوارشِ  شکوه   

١٣مه  ، ميلاگرد و بيدشگيِـسرشگ و م  

 سراب وخندق  و کوه و  گدارش 

١۴اریسمان و جزن ، ابيازن و سُه  

 کویر و صخره ، دشت و سبزه زارش

 بنازم اهل شهر و اهل ده را

 زهر قوم و زهر ایل و تبارش

 دراین دوران پر ظلمت خداوند

رّ روزگارشَـشنگهدارد ز  

و دام و دروغش »هسته« زشرّ  

شمارشدشمنان بی  زشرّ  

 بلایی در کمين است این وطن را

فتد در گير و دارشاوکه ترسم   

 بلاهای زمينی در یمينش

 بلای آسمانی در یسارش

»من از بيگانگان هرگز ننالم«  

!خدایا از خودی آسوده دارش  

                                                 
 



 نژاد بدسگالش را برافکن

بلا کن برکنا رشوزین دام   

مار استُـیک ق  شيخانمبازی ُـات  

مارشُـین بر قکه لعنت باد و نفر  

م ویران کند باغ و زمين راُـات  

د لاله ای در لاله زارشنمانَ  

م خواهند تا خود مست گردندُـات  

مارشد بهر ما رنج  خَُـبمان  

 الهی بشکند دست پليدی

 که ویران می کند شهر و دیارش

ه و باغ و قنات و چشمه و روددِ  

صحرایی و باغ و بهارشلِ ُـگ  

ار استمبازی وبای این دیُـات  

 مگر رحم آورد پروردگارش

 اگر دشمن زند بمبی به جایی

هد و مزارشدر آتش اوفتد مَ  

د در کوره ای گر انفجاریـفت  

 جهان ویران شود در انفجارش

زندگی سوز ع های بمبِتشعشُ  

د تا ابد بر شوره زارشَـبمان  

 برآید تيره گردی ابرواری

کوه و گدارشبرببارد شُعله   

قيامتنميروید گياهی تا   

 ز دهشتناک شرّ شعله بارش



مرگ آید ز کاریز، به جای آب   

 قطار اندر قطار اندر قطارش

وحشت روید از خاک، به جای سبزه   

 هزار آفت رسد از هر غبارش

 به جای بلبل و قمری نشيند

 هزاران جغد بر یک شاخسارش

غيهکشد  بربه جای کبک ، کرکس   

قارقارش زاغ و بانگِِ  به جمع  

راهی مد بر خاکِر بردَلی گـُـگ  

لقرارشعدم خواهد شدن داراُ  

م خانهء اجدادی ما ّـجهن  

م آتش بيارشُـشود گر شد ات  

 نزاید مادری  فرزند سالم

  م شد شهردارشُـبه شهری گر ات

از مام یابد وجودی گر تولّـد  

 نپاید جز به روز احتضارش 

 شما را زین بساطِ  هسته ای نيست

  نصيبی جز بلای ناگوارش

ه هایشه ها  و درّّـنطنز و تپ  

م و کاریز و بند و جویبارشَـی  

ل و گلبوته و باغ و در و دشتُـگ  

سایه سارش سروو درخت سبز  

جانفزایش در بهاران نسيمِ   

سرفراز باردارشِ نهال  



والای کرکس سپيد ی بر سرِ  

طوق گل بر سبزه زارش، به دامان   

هسارُـرد کِـشقایق های کوهی گ  

وی صحرا در کنارشل خودرُـگ  

 گذار آهوی وحشی خرامان

 به دشت و درّهء آهو گذارش

با  پرواز مرغان ، شوق  حضورِ  

 غزلخوان در هوای سازگارش

ل بر طرف هامونُـگ نگارستانِ   

ر نقش و نگارشبه صحرا های پُ  

 ميان درّه هایش شيههء اسب

 به بوی مادیانِ  رهگذارش

طبيعت همه زیبایی و لطفِ  

هان یا آشکارشهمه راز ن  

کارتقدرت نيست جز  برای اهلِ   

مارشُـق ميزِ که بنشيند سرِ  

پدر را نمی بازد ولی ارثِ  

د ميدانِ  بارشکه شهر ما بوَ  

این بومدرقدرت  مرکبِبتازد   

شامُتِ منّت گزار به نام   

که می گفت قلی َـنمگر نشنيده ای   

 فقيه شهر در گوش حمارش

ه شد خر ای خر در جهان هرکس ک «:  که  

١۵» ؟ فقيه شهر می گردد سوارش  



م کشتُـفقيه شهر را عشق  ات  

زیر کارشبُرده اینک شما را   

وی  شوم را چرا این کارگاهِ  

؟دیارشجایی جز نهد بنياد،   

دبه رفسنجان نساز لاّچرا مُ  

کارگاه و کارزارش؟ بساطِ  

م نيستُـات چرا در شهر قم ، کِشتِ  

  چرا این شهر ما شد کشتزارش؟

 چرا اینجاست باغ هسته خيزش؟ 

 چرا اینجاست جاليز خيارش؟

ء آنچرا باید نطنز و حومه  

ش؟سارشود ویرانه ای در هسته   

 بسوزد شهر ما  تا هسته در خاک

 برویاند درخت زهرمارش؟

چرا باید که ميراث نيکان    

شرارش؟تبه گردد به شرّ پُر  

 چرا کاشان شود ویران و نا بود

عذارش؟نماند گلستان و گل  

١۶د نه راوندَـنه آرانی به جا مان  

١٧د نه باغ داغدارش؟َـنه فين مان  

١٨ردهالشل نی اَُـد بيدگَـنه مان  

١٩شلج و مرغزارش نه کُهسار نَ  

٢٠نياسرنه قمصر بازماند نی   

هَزارش؟ یگل نه آو نه عطرِ  



٢١باد و باد برجایخالدِ دَـنمان   

هسته ای و نور و نارش؟ زشرّ  

  ٢٢ند در مسيریمرنجابی نما

٢٣ ی را نبينی جز غبارشسيلک  

تمدن هزاران سال ميراثِ  

د بر باد چون خاشاک و خارش؟روَ  

دد چاه و کاریزچرا مسموم گر  

؟ آبشارش آید فرود ازبلا   

فقيهی  شهر ما را کمِ چرا حُ  

 کند اینگونه خوار و خاکسارش؟

شت غيرتُـچرا نادانی از ما ک  

رش؟که می بينيم و می بندیم با  

م دادُـات ترا یک درصداز نفعِ   

٢۴شمارش وعدهء روزِ ميانِ   

 کجای کاری ای همشهری من؟

ينی فریب نابکارش؟ب نمی  

 کدامين نفع ؟ نفعی نيست درکار

روزگارشاهلِ  به غير از فقرِ  

باید نان مردم را ز دستشرُ  

نجِ  غارشُـم در کُـات کند خرجِ   

م تا زور گيردُـات کند خرجِ   

 مگر این زور سازد پایدارش

م نيستُـخدا داند که نفعی در ات  

ت و این حالِ  زارشّـبرای مل  



 ضرر بسيار و نفعی نيست الاّ

رد و غبارش ـَـفریب و غارت  و گ  

٢۵ر برف سوگندبه کوه کرکس پُ  

مار و موش و سوسمارش به  جانِ   

 که جز لعنت نميروید ازین خاک

ششت و کارم شد  کُِـاگر تخم ات  

  شرّء م جز مایهُـنباشد این ات

ت کند بنيانگذارشنخدا لع  

تباهی که افشاند اینچنين تخمِ   

٢۶زنهارخوارش قائدِ  به دستِ  

این مُلککه ساز و برگِ  وحشت را در  

چارشت را دُّـفراهم کرد و مل  

م جز ننگ و نفرینُـنباشد این ات  

 مخور گول غرور و افتخارش

ریکجا شيخی به ميهن بسته مِه  

هوشيارش؟نا نا بهرهء دلِ   

 وطن خواهی و ایراندوستی را

آموزگارش؟کجا آموخت از   

ما را هکدامين افتخار آورد  

 که باشد اهل کشور وامدارش؟

لاّکجا در فکر ایران است مُ  

د  جر به فکر اقتدارش؟که نبوَ  

 به فکر زور و استبداد خویش است

                                                 
 



 خدایا محو کن از این دیارش

ا برکن از خاکخدایا ریشه اش ر  

ش سوگوارشُـحّکه تا گردد توَ  

 بساطِ  ننگِ  او زین خاک برچين

ز ایران کُـن به دوزخ رهسپارشو  

مرکه گرزینسان تداوم یابدش عُ  

هنه کارشُـک نبينی جز فریبِ  

مزارُـات لّکند خاک ترا ت  

 که سنگر سازد از بند و حصارش

ت نمایددّکه قدرت را ابد مُ  

تبارشبرای فرقه و ایل و   

فتدم بخشد که اُُـلّ اتترا ت  

فتخوارشمُ وطن یکسر به چنگِ  

بالهزُ کند  شهر تو را سطلِ   

خاردارش سيم ميان ظلمِ   

ععشُشبانروزت تشَ شود قوتِ  

هسته ای وز اعتبارشِ  ز فنّ  

٢٧کِک زرد ترا در قم بریدند  

 مزن لب بر سموم زهربارش

 هر آن  کشور که ملا شد رئيسش

وان شد تاجداراشفقيه و روضه خ  

شيرشهر آن دولت که ابله شد مُ  

،شارشت که احمق شد مُّـهر آن مل  

                                                 
٢٧  



فتدُـبه روزی بدتر از این هم بي  

!برون آید دمار از روزگارش  

کسانی بوند ابله تر از ملاّ  

کارش که عمال و یند و مردِ  

 سواری می دهند ومی شوندش

ه ای خدمتگزارشّـبرای سک  

  کردند  به نام دین ، وطن نابود

!مگر رحمی کند پروردگارش  

 یکی بهر ریاست ، دین فروشد

 یکی بهر وکالت اختيارش

دلاری مقامی و نامی وبه   

 دهد وجدان و ناید ننگ و عارش

 وطن یک اسکناس پشت سبزاست

 که جان ها می توان کردن نثارش

آن است تا جيبی شود پُر مهمّ  

شتنِ  صدها هزارش؟ُـچه باک از ک  

اهل سياستلِ نمی سوزد د  

 خصوصاً آنکه دین شد راهکارش

رآنش بهانه ستُـخدا و دین و ق  

مند و ما شکارش َـخرافاتش ک  

قدرتش  نيست مهاررآن ، جز ُـبه ق  

کردگارشکریم و  خداوندِ  

دروغ است یانلاّسراپا حرف مُ  

فت اینگونه در دیگ و تغارشميُ  



غيراز نفع خود راجان دوست ،  به   

هنگامه وارشنمی بيند در این   

 ترا نابود می خواهد فریبش

وارشَـترا ناچيز می خواهد ه  

٢٨»مّـسلمُحقِّ «ء کنون شد حيله  

ت ایران شعارشّـبرای مل  

کرد رودِرا  »مّـسلمُحقِ «ولی   

مهارشبی در این سی سال حرصِ   

م بيشمارندّـسلترا حق مُ  

بيشمارش م شد در فریبُِـکه گ  

 نخستين حق تو حقّ حيات است

وده ست از تو شيخ نابکارشرب  

 دوم حقِّ  تو حقِّ حاکميت

خارش بُ که بنهاده ست در دیگِ  

آزادی تو از این حق، حق ترست ،  

چند نسل آمد نثارشکه خونِ    

 که چندین نسل می سوزد به داغش

 که چندین نسل باشد خواستارش

 ربوده ست از تو این حق را و امروز

!شد شعارش » مّـسلمُِ حقّ«ترا   

دینی استبدادِ ویی در بندِت  

٢٩ اسير ظلمِ  تيغ ذوالفقارش  

م می شناسدّـسلمُِ کجا حقّ  
                                                 
 
 



 ستمکاری که دین شد دستکارش؟

تو را داده ست یک بارِ  اگرحقّ  

!بگو تا بنده گردد شرمسارش   

و حقوقی نيست باقی ترا حقّ  

 که رهزن بُرد و شيخِ  راهدارش

عظامش که خوردَستند آیاتِ  

اعيانِ  کبارش که بُردستند   

ی مانده باقی اندرین خاکّـچه حق  

زارش؟ُـکه باشی حق ستان و حق گ  

ت برگزیدیمبهرَ«: ترا گویند   

 خری را تا تو رأی بيشمارش،

 بریزی اندرین صندوق و گردی

 فدای روی نحسِ  ریشدارش

پَست دِـوکيل توست این ناسيّ  

 بيا در مسجد و بنشين کنارش

مالر وزیر توست این ناجنسِ   

 غلامش باش و بستان گوشوارش

 رئيس کشورت این بی  فساراست

 بده رأی و برو در زینهارش 

 بده رأی و  کليد دهر بسپار

  ٣٠»به دست لوک مست بی فسارش

 دراین اوضاع از حق گفتگو چيست؟

!عروسی مُرده پيشِ  خواستگارش  

                                                 
 



جله  با شيخعروس صيغه ای درحِ  

!پاسدارش ِ  پس آنگه زیر خيل  

ازکی ستانی؟ ا؟ ـی ؟ در کجّـحقچه   

 که حق بگسسته از هم پود و تارش  

زهری  غيرِ»  مّـسلمُِ حقّ«ازین   

خواستارش  نخواهد بود سهمِ   

دست بردار» مّـسلمُ حقّ«ازین   

 به انسان فکر کن وین شامِ  تارش

جهل برچينبه خویش اندیش و دامِ   

 که در دامت نيابد دامدارش

عدو بوداحش سخن هایی که طرّ  

هارش رگُِـمگو هرگز که گوید گ  

 هرآنکس چَه کـَـند آیندگان را

 درافتد سرنگون در چاهسارش

 اتمبازی بود چاهی بلاخيز

  ٣١تتارش ، که دست بد تر از قومِ 

اهل و فرزند تو کنده ست به راهِ  

نابکارش منه دستی به دستِ  

ظلم  پرور منه دستی به دستِ  

 مترس از وحشتِ  روز شمارش

 ترا روز شمار امروز و اینجاست

 چه می گردی به گِـرد انتظارش؟

 چرا دل می دهی بر یاوه گویی

                                                 
 



زرنگارش که خُسپد خوش به کاخِ   

 بسازد خشتِ سنگر از وجودت

 کنی دین و دل  و هستی نثارش؟

 دهی فرزند خود را پيشمرگش

 به اشگ و خون فروشویی غبارش؟

  ٣٢ شهيدت را به مسجد نهی عکسِ 

ی تا قيامت داغدارش؟بمان  

؟بجوشی تا قيامت در فراقش   

سوگوارش ؟ تا قيامتبسوزی   

دشمنی را اندرین مُلک،  راخدا   

؟ستعارشنام مُ است چرا دین   

شِـچرا دین شد سياست را طبق ک  

 ستم شد دین و دین شد پيشکارش؟

تاج بر سر  لاّچرا باید که مُ  

ارش؟ـوسبـسال نهد برمنبرِ  

نامش نهد دین هدف ،  قدرت ولی   

 به  جور و کينه سازد نامدارش؟

ند جهل َـرکب و بپراکبتازد  مَ  

؟ نتشارشلاخرافاتِ  کثيراُ  

 چرا باید به نامِ  دین ستم کرد

 که دین محو آید اندر یادگارش؟

 چه می شاید جز از دامش رهيدن؟

 چه باید جز تبر بر اقتدارش؟

                                                 
 



به دست ما کند جمعمگر ایزد   

و نهارش  ليل  تِبساط ظلم  

 خدا با دست انسان می تواند

 نگهدارد زمين را بر مدارش

توست خدایا دست انسان همرهِ  

!بنه این مُلک را در زینهارش  

 نطنز و باد و کاشان را نگهدار

!حق گزارشبه دست مردمان   

واستانش کشور زنااهلان  

واسپارش  به دلسوزانِ  ایران  
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